
 .با‌چندین‌بچه‌قد‌و‌نیم‌قد‌برد زنى اى‌بزرگ‌پر‌از‌مواد‌غذایى‌و‌سکه‌و‌طلا‌را‌به‌خانه‌جعبه حکیمی

عقلى‌‌هاى‌غذا‌و‌پول‌را‌دید‌شروع‌کرد‌به‌بدگویى‌از‌همسرش‌و‌گفت:‌شوهر‌من‌آهنگرى‌بود‌که‌از‌روى‌بى‌زن‌خانه‌وقتى‌بسته

دست‌راست‌و‌نصف‌صورتش‌را‌در‌یک‌حادثه‌در‌کارگاه‌آهنگرى‌از‌دست‌داد‌و‌مدتى‌بعد‌از‌سوختگى‌علیل‌و‌از‌کار‌افتاده‌

 .گوشه‌خانه‌افتاد‌تا‌درمان‌شود

حال‌بود‌چندین‌بار‌در‌مورد‌برگشت‌سر‌کارش،‌با‌او‌صحبت‌کردم‌ولى‌به‌جاى‌اینکه‌دوباره‌سر‌کار‌‌وقتى‌هنوز‌مریض‌و‌بى

 .گفت‌که‌دیگر‌با‌این‌بدنش‌چنین‌کارى‌از‌او‌ساخته‌نیست‌و‌تصمیم‌دارد‌سراغ‌کار‌دیگر‌برود‌آهنگرى‌برود‌مى

ها‌او‌از‌خانه‌و‌دهکده‌بیرون‌انداختیم‌تا‌لااقل‌‌م‌را‌صدا‌زدم‌و‌با‌کمک‌آنخورد،‌برادران‌من‌هم‌که‌دیدم‌او‌دیگر‌به‌درد‌ما‌نمى

 .خرج‌اضافى‌او‌را‌تحمل‌نکنیم

هاى‌غذا‌و‌پول‌را‌برایمان‌‌با‌رفتن‌او‌،‌بقیه‌هم‌وقتى‌فهمیدند‌وضع‌ما‌خراب‌شده‌از‌ما‌فاصله‌گرفتند‌و‌امروز‌که‌شما‌این‌بسته

 .آوردید‌ما‌به‌شدت‌به‌آنها‌نیاز‌داشتیم

 !ها‌مثل‌شما‌جوانمرد‌و‌اهل‌معرفت‌بودند‌ى‌کاش‌همه‌انسانا

گرد‌امروز‌صبح‌به‌مدرسه‌ما‌آمد‌و‌از‌من‌‌ها‌را‌نفرستادم.‌یک‌فروشنده‌دوره‌حکیم‌تبسمى‌کرد‌و‌گفت:‌حقیقتش‌من‌این‌بسته

 خواست‌تا‌اینها‌را‌به‌شما‌بدهم‌و‌ببینم‌حالتان‌خوب‌هست‌یا‌نه!؟

ظى‌کرد‌تا‌برود.‌در‌آخرین‌لحظات‌ناگهان‌برگشت‌و‌ادامه‌داد:‌راستى‌یادم‌رفت‌بگویم‌که‌دست‌خداحاف زن این‌را‌گفت‌و‌از حکیم

 .راست‌و‌نصف‌صورت‌این‌فروشنده‌دوره‌گرد‌هم‌سوخته‌بود


